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مثل آقامصطفی

شهید مصطفی چمران
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همواره در راه خدا جهاد می‌کنند و از سرزنشِ 
هیچ سرزنش‌کننده‌ای هراسی ندارند.
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_ آقا! اجازه هست؟
آقـای مهـدوی تـوی دفتر مشـغول صحبت با تلفن بود و گفـت: »عباس‌جان! 

چند دقیقه منتظر باش، الان می‌گم بیای داخل.«
آقای مهدوی جانباز روزهای آخر جنگ بود و عباس خیلی دوســتش داشت؛ 
مدیــری کــه آخریــن ســال خدمتــش رو ســپری می‌کــرد و قــرار بــود آخر امســال 

بازنشسته بشه.
عبـاس هنـوز نمی‌دونسـت چطـور بایـد بـه ایشـون بگـه کـه دیگـه نمی‌تونـه 
مسـئول بسـیج باشـه. اون‌قـدر غـرق در این افکار بـود که اصلاً متوجه نشـد آقای 

مهدوی اومده دَم در و داره صداش می‌کنه:
_ عباس، عباس‌آقا.

_ جانم آقا.
_ کجایی پسر. حواست نیست ها. بیا داخل!

عبـاس پشت‌سـر آقـای مهـدوی کـه به‌خاطـر مصنوعی‌بـودن یکـی از پاهاش، 
لنگان‎لنگان به‌سمت میزش می‌رفت، وارد دفتر شد. هنوز آقای مهدوی ننشسته 

بود که عباس کلید اتاق بسیج رو گذاشت روی میز و گفت:
_ اومدم اگه اجازه بدین مسئولیت بسیج مدرسه رو تحویل بدم.

_ چرا! باز چی شده؟
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_ همون اتفاق‌های همیشگی آقا. دوباره دوچرخه‌م رو پنچر کردن.
آقای مهدوی خندید و گفت: »خُب پنچریش رو بگیر. طوری نیست که«

عباس سرش رو انداخت پایین و گفت:
_ من از پسشون برنمیام آقا. هر کاری گفتین کردم، ولی دست‌بردار نیستن.
_ بـه ایـن زودی جـا زدی پسـر؟ به‌خاطـر چهارتـا تیکه‌انداختـن و اذیت‌هـای 

کوچولوی هم‌کلاسی‌هات می‌خوای میدون رو خالی کنی؟
_ اذیت‌هاشـون کوچیـک نیسـت آقـا! از وقتـی مـن رو مسـئول بسـیج کردین، 
مهرداد و رفقاش دمار از روزگارم درآوردن. یادتون نیست محرم چی‌کار کردن؛ هر 
پنج جلسـۀ هیئت مدرسـه رو ریختن به هم. کتاب‌هام رو پاره می‌کنن، به وسـایلم 

آسیب می‌زنن، اسم روم گذاشتن و مسخره می‌کنن، دوچرخه‌م رو پنچر کردن.
آقای مهدوی نگاهی کرد و گفت:

_ تموم شد؟ بازم می‌گم اینا دلیل‌های کافی برای میدون خالی کردن نیست 
پسـر خـوب! اگـه قـرار بود رزمنده‌هـا هم با این مشـکلاتِ کوچیک میـدون جنگ رو 

خالی کنن که الان خبری از ایران و ایرانی نبود.
_ آقا! نه اینجا میدونِ جنگه، نه من رزمنده.

آقای مهدوی از جاش بلند شد و خیلی جدی گفت:
_ اتفاقـا هسـت. چـرا فکـر می‌کنی جهاد و مبارزه فقط اسـلحه دسـت‌گرفتنه؟ 
تمـامِ کارهـای فرهنگـی تـو و رفیق‌هـات تـوی بسـیج یه نوع جهـاد در راه خداسـت. 

تلاش برای سربه‌راه‌شدن دوست‌هات هم یکی از بزرگ‌ترین جهادهاست.
آقای مهدوی مکثی کرد و چند قدم توی اتاق زد و گفت:

_ اصلاً می‌دونی چرا من ورود نکردم به اختلافت با مهرداد و دوسـت‌هاش؟ 
چون می‌خوام خودت بشینی فکر کنی، ببینی چطور می‌شه مسیرشون رو عوض 
کـرد. ازطرفـی مـن اگـه باهاشـون برخـورد کنـم، کینۀ بیشـتری ازت بـه دل می‌گیرن 

عباس‌جان. پس بهترین راه، تلاش برای تغییر و جذبشونه.
_ سخته آقا.

_ معلومه که سخته. یادته گفتم آرزوی شهادت کردن آسونه، اما شبیه شهدا 
شـدن زحمت داره؟ یکی‌ش همین‌جاسـت. اگه می‌خوای شـبیه شـهدا بشی باید 
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مجاهدی باشی که هیچ‌جوره کم نمیاره؛ چون خدا توی قرآنش می‌گه: >يُُجاَهِدُونَ 
ئمٍِ< یعنی مجاهد همواره در راه خدا جهاد می‌کنه و از 

َ
وْمَةَ لَا

َ
ونَ ل

ُ
 يََخَاف

َ
فِِي سَبيِلِ اللهِ وَلَا

هیچ سرزنشـی نمی‌ترسـه. تو که شرایطت خوبه عباس‌جان! سرزنش‌هات در حد 
چهارتا تیکه و پنچرکردن دوچرخته. بشین تا از همین شهید چمرانی برات بگم که 

مدرسه‌مون مزین به نامش شده.
آقای مهدوی اومد روبه‌روی عباس نشست و گفت:

آقامصطفی برای اینکه بتونه یه مجاهد اثرگذار باشه، سال‌ها دوری از 
مـادرش رو تحمـل کرد و برای درس‌خوندن رفت آمریکا. بالاخره اونجا 
محیط چندان سالمی نداره، ولی مصطفی به مادرش قول داده بود 
کـه خـدا رو فرامـوش نکنـه. وقتـی هم برگشـت، گفـت: »دوس دارم به 
مادرم بگم یه لحظه هم خدا رو فراموش نکردم.«1 یعنی سختی جهاد 

با نفس رو هم به جون خریده بود.

حـالا دوس دارم خـودت رو بذاری جای مصطفی چمران. سـال‌ها 
تـوی آمریـکا درد غربت کشـیده و به‌سـختی درس خونده تا رسـیده به 
دکتـرای فیزیـک پلاسـما؛ امـا به‌خاطر جهـاد در راه خدا تمـام امکانات و 
زیبایی‌های اونجا رو رها کرده و رفته لبنان. حتی بهش پیشنهاد بهترین 
شغل‌ها و بالاترین حقوق رو دادن؛2 اما همه رو رها کرد و رفت وسط 
یـه زندگـی سـخت؛ یعنی به‌خاطر جهاد در راه خدا از همه‌چی گذشـت. 
همـون ایـام هم یه عده شـروع کـردن به تخریبش. چپی‌هـا می‌گفتن: 
»جاسـوس آمریکاسـت و برای ناسـا کار می‌کنه.« راسـتی‌ها می‌گفتن: 
»کمونیسته.« هر دو گروه هم برای کشتنش جایزه گذاشتن. ساواک 
هم یه عده رو فرستاد تا ترورش کنن.3 اما آقامصطفی یه‌بار هم گلایه 
نکـرد و نگفـت کـه خدایا! مـن به‌خاطر جهاد در راه تـو از زندگی لاکچری 
آمریـکا گذشـتم، دوری از مـادرم رو تحمل کردم؛ سـختی کشـیدم؛ حالا 
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چرا باید این‌قدر اذیت بشم و تهمت بشنوم. هیچ‌کدوم از اینا رو نگفت. 
فقط وایساد و مجاهدت کرد. اون‌قدر خوب به تکلیفش عمل کرد که 
هـم خدا عاشـقش شـد، هـم امام. می‌گـن وقتی توی جبهـه بود، عهد 
کرد تا دشـمن توی خاک ایرانه، برنگرده تهران؛ سـر عهدش هم بود تا 
اینکـه از دفتـر امام‌خمینـی زنگ زدن و گفتن: »امـام فرموده دلم برای 
چمـران تنگ شـده، بگیـن بیاد تهـران ببینمش.«1 یعنی جـوری زندگی 
کرد که نائب امام‌زمان؟عج؟ دل‌تنگش شد. وقتی هم شهید شد، امام 
فرمود: »چمران در این دنیا شرف رو بیمه کرد، مثل چمران بمیرید.« 

اینه نتیجۀ مجاهدبودن و از سرزنش‌ها نترسیدن عباس‌آقا.

آقای مهدوی سـرش رو برگردوند سـمت عکس شـهید چمران و گفت: »حالا 
این تو و این آقامصطفی چمران! می‌خوای بمون و توی بسـیجِ مدرسـه‌ای که به 

نامشه مجاهدت کن، می‌خوای کلید رو بذار و برو.«
عبـاس چنـد دقیقـه‌ای زل زد به عکس شـهید چمران. بعد هم بلند شـد کلید 
رو برداشت، خداحافظی کرد و رفت بیرون. تصمیمش رو گرفته بود. می‌خواست 
بمونـه و مثـل مصطفـی چمـران بشـه مصداقی از آیۀ 54 سـورۀ مائـده. دوچرخۀ 
پنچـرش رو برداشـت و درحالی‌که از مدرسـه می‌رفت بیـرون، گفت: »آقامصطفی! 

دعا کن مثل شما، مجاهد خوبی باشم توی سنگر بسیج.«
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